
گـــروه کتاب/   واقعه عاشـــورا به ســـبب اهمیت 
دینی- تاریخـــی‌اش بارها بـــه قالب‌های مختلف 
ادبـــی از جمله داســـتان‌ کوتاه و رمـــان راه یافته 
و نویســـندگان بســـیاری کوشـــیده‌اند از زوایـــای 
بـــه بازخوانـــی آن بپردازنـــد. داوود  متفـــاوت 
غفارزادگان نیز در کتاب »فراموشـــان« با عنوان 
فرعـــی »داســـتانی از واقعـــه کربلا« که از ســـوی 
انتشـــارات قدیانی منتشـــر شـــده، همین مسیر 

را در پیـــش گرفته اســـت؛ منتهی بـــا یک تفاوت 
مهـــم. او در ایـــن کتاب، داســـتان عاشـــورا را از 
نـــگاه راویانـــی بازگو کـــرده که در حاشـــیه تاریخ 
ایستاده‌‌اند؛ افرادی کمترشـــناخته شده و حتی 
ناشـــناس که هـــر یـــک در لحظه‌ای حســـاس با 
حقیقـــت مواجـــه شـــده‌اند. نتیجـــه کار روایتی 
چندصدایی و موجز اســـت که می‌کوشد فضای 

انســـانی و تاریخـــی آن روزها را نشـــان دهد.
داوود غفارزادگان شرح داســـتانی واقعه کربلا را 
در کتاب »فراموشـــان« به چند بخش مســـتقل 
تقســـیم کرده اســـت و هر بخـــش را از زاویه دید 
شـــخصیتی متفـــاوت روایت می‌کنـــد. او افرادی 
را بـــرای بازخوانی واقعه عاشـــورا انتخـــاب کرده 
کـــه برخـــی از آنـــان حتـــی فراموش شـــده‌اند. 
اولیـــن روایـــت بـــه قاصـــد والـــی مدینـــه تعلق 
دارد، در ایـــن بخـــش قاصـــد، مأمـــور رســـاندن 
پیامی اســـت که سرنوشـــت سیاســـی و تاریخی 
بزرگی در پس آن قـــرار دارد. غفارزادگان در این 
بخـــش بیش از آنکه به شـــرح جزئیـــات تاریخی 

بپـــردازد، به وضعیـــت روانی 
می‌کند.  توجـــه  شـــخصیت 
را  قاصـــد مأموریـــت خـــود 
انجام می‌دهـــد، اما در عین 
حـــال نشـــانه‌هایی از تردید 
و نگرانـــی در رفتـــارش دیده 
می‌شود. نویســـنده با تمرکز 
بـــر همین لحظه‌هـــای کوتاه 
و انســـانی، فضای داســـتان 
را شـــکل می‌دهـــد. نامـــه‌ای 
کـــه همـــه می‌داننـــد حامل 
خبر ناخوشـــایندی اســـت: 
»فهمیـــدم معاویـــه مـــرده، 
و ایـــن نامـــه پســـرش یزیـــد 
اســـت کـــه از شـــام رســـیده 
و از امیـــر خواســـته بـــرای او 
از حســـین‌بن علـــی بیعـــت 
بگیـــرد.« روایت قاصـــد، در 
واقـــع آغـــاز حرکتی اســـت 
که به تدریـــج خواننده را به 
ســـمت رخدادهـــای بزرگ‌تر 

می‌کند. هدایـــت 
در روایت دوم داســـتان را از 
زبان همســـر زهیـــر بن قین 
می‌خوانیم. زهیـــر تنها چند 

روز پیـــش از واقعـــه کربـــا به 
صـــف همراهـــان امـــام حســـین)ع( می‌پیوندد 
و در روز عاشـــورا نیـــز بـــه شـــهادت می‌رســـد. 
غفـــارزادگان در ایـــن بخـــش، به جـــای تمرکز بر 
خود زهیـــر، نگاه مخاطـــب را متوجه همســـر او 
می‌کند؛ زنـــی که در لحظه‌ای حســـاس شـــاهد 
تصمیمی سرنوشت‌ســـاز اســـت: »یادم نیســـت 
چطـــور راهی‌اش کـــردم. وقتی رفت، ســـرش را 
بـــالا گرفته بود. می‌دانســـتم او کســـی نیســـت 
کـــه حســـین را تنها بگـــذارد. دعای خیـــر بدرقه 
راهـــش کـــردم و گفتـــم کـــه روز قیامـــت، پیش 
فرزنـــد فاطمه شـــفیع مـــن شـــو!« روایـــت او از 
جنس مشـــاهده و انتظار اســـت و نویســـنده با 
اســـتفاده از همیـــن زاویـــه دید، فضـــای عاطفی 

داســـتان را گســـترش می‌دهد.

در میانه یک موقعیت تاریخی
در بخش‌هـــای میانی کتاب، غفارزادگان ســـراغ 
شـــخصیت‌هایی مـــی‌رود کـــه در جبهـــه مقابل 
قـــرار دارنـــد یـــا دســـت‌کم در موقعیتـــی مبهـــم 
ایســـتاده‌اند. در روایت بعدی، نویســـنده سراغ 
یکی از ســـربازان حربن یزید ریاحی رفته است. 
حـــر در تاریخ عاشـــورا چهره‌ای شـــناخته‌ شـــده 
اســـت؛ فرمانده‌ای اهـــل کوفه کـــه در لحظه‌ای 
حســـاس مســـیر خـــود را تغییـــر می‌دهـــد و از 
عبیـــدالله بن زیاد، روی گردانـــده و به یاران امام 
می‌پیوندد. غفـــارزادگان در این روایت، نگاهش 
معطـــوف به ســـربازی می‌شـــود کـــه در کنار حر 
حضـــور دارد و تحـــولات آن روزهـــا را از زاویـــه‌ای 
نزدیـــک می‌بیند. ایـــن روایت بیـــش از هر چیز 
دربـــاره تردیـــد اســـت. ســـرباز بـــا صحنه‌هایـــی 
روبـــه‌رو می‌شـــود که ذهـــن او را درگیـــر می‌کند. 
او شـــاهد گفت‌وگوها، دســـتورها و تغییر فضای 
اردوگاه اســـت و به تدریج درمی‌یابـــد که در برابر 
حادثـــه‌ای بـــزرگ قـــرار گرفتـــه اســـت. »حربن 
یزیـــد از همـــان شـــروع حرکت حالـــت غریبی 
داشـــت. مـــن بارها با او بـــوده و دیـــده بودم که 
چطـــور بـــر نیروهایش فرمـــان می‌رانـــد و چطور 
حیله‌هـــای جنگـــی می‌چینـــد.« نویســـنده در 

ایـــن بخش، با پرهیز از شـــعارزدگی، شـــرایطی را 
ترســـیم می‌کند که در آن مســـأله انتخاب مسیر 
درســـت و البته بدعهدی اهالی کوفی به شـــکل 
جـــدی مطرح می‌شـــود. با این حال شـــخصیت 
داســـتان، انســـانی معمولی اســـت کـــه در میانه 
یک موقعیـــت تاریخی قـــرار گرفته اســـت: »حر 
همـــان کاری را کرد که باید می‌کـــرد! اگر من هم 
بـــه حرف دل گوش می‌کـــردم، راهم همان بود. 

اما، مـــا عمله شـــیطانیم. او قلاده بـــر گردنمان 
انداختـــه و راه می‌بردمـــان. اگـــر بگویـــم خواب 
و خوراک نـــدارم، دروغ نگفتـــه‌ام. دایم، چیزی 
بـــه دلـــم چنـــگ می‌زنـــد. زخم کـــه بـــه خارش 
افتـــاد، باید آن را کنـــد. خودتان را گـــول نزنید. 
همه‌تـــان روزگار مـــرا داریـــد. کدام‌یک از شـــما 
پشـــیمان نیســـت؟ اما چه ســـود. باید بنشینیم 
و باهـــم نجـــوا کنیـــم، که چـــه کردیـــم و چطور 
چشـــممان کور شـــد و عقلمان زایل. ما همیشه 
کـــور بودیـــم. مگر اولیـــن بارمان اســـت، کی به   

عهدمان وفـــا کردیم؟«
روایت بعـــدی از زبان »غلام عبیـــدالله بن زیاد« 
نقـــل می‌شـــود. ایـــن فصـــل تصویـــری از فضای 
حاکم بـــر کوفه پیـــش از وقوع واقعه عاشـــورا را 
ارائه می‌دهد: »از بزرگ‌ترها خواســـت که جلوتر 
بیایند و اســـم کســـانی را که با مســـلم‌بن عقیل 
همراهـــی کرده‌اند، بنویســـند.« گفت: »هرکس 
که طرفداران مســـلم یـــا خود او را بـــه خانه‌اش 
راه دهـــد، خونش هدر خواهد شـــد! او را مقابل 
خانـــه‌اش بـــه دار آویختـــه و 
بیت‌المـــال  از  را  کســـانش 
بی‌بهـــره خواهیـــم کـــرد!« 
غـــام در جایگاهی قرار دارد 
کـــه می‌توانـــد رفت‌وآمدها و 
گفت‌وگوهای درون دستگاه 
حکومتی را ببینـــد، اما خود 
در تصمیم‌گیری‌هـــا نقشـــی 
نـــدارد. همیـــن موقعیت به 
نویســـنده امکان می‌دهد تا 
بخشی از فضای سیاسی آن 

دوره را نشـــان دهد.
 

مواجهه با وجدان و 
اخلاق

از  غفـــارزادگان در بخشـــی 
روایت‌های کتـــاب، از جمله 
ماجرای  غـــامِ عبیدالله بن 
زیـــاد، کوشـــیده تـــا فضـــای 
ن  آ نســـانی  ا و  جتماعـــی  ا
روزها را بازســـازی کند. او به 
جـــای تمرکز بـــر صحنه‌های 
بـــزرگ نبرد، بـــه لحظه‌هایی 
توجـــه می‌کنـــد کـــه در آن 
شـــخصیت‌ها با پرسش‌های 
اخلاقـــی روبه‌رو می‌شـــوند. 
در بخش بعـــدی که »روایت یـــک کاتب گمنام« 
اســـت، کاتبی ناشـــناس، آنچه در مدت ۸ روز بر 
امام حســـین)ع( و نزدیـــکان و یارانش می‌گذرد   
برای مخاطبـــان بازگو می‌کنـــد. برخی منتقدان 
تأکیـــد دارند ایـــن فصـــل از نظـــر مضمونی یکی 
از مهم‌تریـــن بخش‌هـــای کتـــاب اســـت چرا که 
ردپـــای پررنگی از مســـتندنگاری دینـــی- تاریخی 
بـــا بیانـــی داســـتانی را برخـــود دارد. کاتـــب یکی 
از شـــاهدان واقعـــه عاشوراســـت و حقیقتی که 
دیـــده را تعریـــف می‌کند: »و آخرین کســـانی که 
پرچـــم جهاد بـــر دوش کشـــیدند بـــرادران امام 
حســـین)ع( بودنـــد کـــه از آنان فقـــط حضرت 
عبـــاس)ع( باقی ماند. امام فرمـــود: تو پرچمدار 
مـــن هســـتی. بـــرای ایـــن کـــودکان اندکـــی آب 

آور!« فراهم 
 در بخـــش پایانـــی کتـــاب، »روایـــت قیـــس بن 
ح می‌شـــود. قیـــس در منابـــع  اشـــعث« مطـــر
تاریخی از سپاهیان عمربن سعد در واقعه کربلا 
معرفی شـــده، از افرادی کـــه در جریان حوادث 
کوفـــه و کربـــا نقشـــی بحث‌برانگیـــز داشـــته و 
مشـــهور اســـت که ســـرهای شـــهدای کربـــا را 
نـــزد ابن‌زیـــاد می‌بـــرد. غفـــارزادگان بـــا انتخاب 
این شـــخصیت برای پایـــان کتاب، روایـــت را به 
نقطه‌ای می‌رســـاند کـــه در آن تضادهای اخلاقی 
و انســـانی آشـــکارتر می‌شـــوند. نکته قابل تأمل 
آنکه در پایان‌بنـــدی کتاب خبری از نتیجه‌گیری 
مســـتقیم نیســـت، بلکـــه مخاطـــب خـــود را در 
مواجهه با تصویری از پیچیدگی رفتار انســـان‌ها 
در موقعیت‌هـــای حســـاس می‌بینـــد. یکـــی از 
ویژگی‌های »فراموشـــان« زبان ساده و موجز آن 
اســـت. نویسنده می‌کوشـــد با کمترین توضیح، 
بیشـــترین تصویرســـازی را به کمک چندصدایی 
راویـــان در ذهن خواننده ایجـــاد کند. با آنکه هر 
فصل با صـــدای متفاوتی آغاز می‌شـــود و فضای 
خـــاص خـــود را دارد امـــا همه آنهـــا در نهایت به 
یک محور مشترک می‌رســـند، یادآوری لحظه‌ای 
تاریخـــی کـــه در آن انســـان‌ها بـــا انتخاب‌هـــای 

سرنوشت‌ســـاز روبه‌رو می‌شـــوند.
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است؛ در پی 

معرفی ملاک‌ها 
و شاخص‌های 

بازشناسی 
حکومت علوی 

از حکومت 
اموی. این کتاب 
در قالب رمانی با 
چهل و نه فصل، 

نص صریح 
تاریخ اسلام را 

روایت می‌کند، 
وقایع مهم آن 

دوران را تجزیه و 
تحلیل می‌کند و 
بر زوایای تاریک 

شخصیت‌های 
تأثیرگذار 

آن زمان پرتو 
می‌افکند

 هنر شیطان در فریب آدمی

پیدا و ‌پنهان »جز چشم سیاه تو«
مروری بر جز چشم سیاه تو پنجمین جلد از مجموعه حماسه سجادیه سیدمهدی شجاعی

بـــرای آشـــنایی مختصـــر بـــا کتـــاب »جز چشـــم 
ســـیاه تـــو« بخشـــی از آن را در ادامـــه می‌خوانیم: 
»یکـــی از هنرهای شـــیطان، اختـــال در معیارها 
و مکیال‌هـــای آدمـــی اســـت. دســـت بـــردن در 
ترازوســـت. برهـــم زدن و جابه‌جـــا کـــردن و از کار 
انداختـــن مترهـــا و معیارهای ســـنجش انســـان 
اســـت. بزرگنمایی اشـــیا کوچـــک و ریـــز و ناچیز 
جلـــوه دادن مفاهیم عظیم اســـت. ایجاد اخلال 
در ترتیب و تنظیم اولویت‌هاســـت و این دگرگونی 
ســـترگ در انســـان با چنـــان ظرافـــت و ملایمتی 
صـــورت می‌پذیـــرد کـــه انســـان نـــه آن را می‌بیند 
نـــه احســـاس می‌کنـــد و نه بـــا رویت و هشـــدار و 
تذکـــر دیگـــران می‌پذیـــرد و اذعـــان می‌کند. یکی 

از وجوه ســـاده و ابتدایی این داســـتان این اســـت 
کـــه گناه بزرگ خود را کوچک می‌شـــمارد و خطای 
کوچک دیگـــران را بزرگ می‌انـــگارد. خوبی ناچیز 
خودش به چشـــمش بزرگ می‌آیـــد و خوبی‌های 
بزرگ دیگران به چشـــمش حقیر جلـــوه می‌کند. 
اینکه امـــام می‌فرمایـــد: اخلاق انســـان به کمال 
نمی‌رســـد مگر اینکـــه خوبی‌های خـــود را کوچک 
ببینـــد و محبت‌هـــای دیگـــران را بزرگ بشـــمارد، 
مقابله با همین وجه از شـــیطنت شـــیطان است. 
امـــا این همه داســـتان نیســـت. مصیبت عظمی، 
دگرگونـــی و دگردیســـی در جهان‌بینـــی و نحـــوه 
نگرش انســـان به هســـتی اســـت. تغییـــر جایگاه 
و پایـــگاه و منظـــر و مســـقط آدمی اســـت. وقتی از 

آســـمان به زمین نـــگاه می‌کنـــی همه چیـــز خرد 
و کوچـــک اســـت امـــا اگر بـــه زمین ســـقوط کنی 
همه اشـــیا و اطرافـــت را بزرگ می‌بینـــی. این کلام 
مولا علـــی)ع( در وصف متقین بـــه حق امیر کلام 
اســـت در این باب: در وجود انسان‌های فرهیخته 
خداونـــد خالق چنـــان عظمت یافته کـــه هر چه 
جز او در نگاهشـــان رنگ باختـــه. این تمام حرف 
اســـت و حـــرف تمـــام. و تمـــام حرف‌هـــای دیگر 
اجزایی از این کلام. اینکه روشـــنی ماه و خورشید 
را در آســـمان نبینی و کرم شب‌تاب را منار هدایت 
خـــود کنی. اینکه یک جـــز را کل ببینـــی و کل را به 
کلـــی فرامـــوش کنی. اینکـــه در پیشـــگاه عظمت 
خالق خـــودت را هم ببینی و برای خودت شـــأن و 

منزلتی قائل شـــوی. اینکـــه در مقابل ملاک‌های 
ماندگار الهی از خودت مـــاک و معیار دربیاوری و 
از آن فجیع‌تر اینکـــه خودت را ملاک و معیار تلقی 
کنـــی. اینکه از اوج عبودیت خدای موســـی)ع( به 
حضیض پرســـتش گوساله ســـامری سقوط کنی. 
اینکه پشـــه‌ای همـــه دید تو را بپوشـــاند و پلنگی از 
دیدرس تو بیـــرون بماند. اینکه امـــام معصوم که 
واســـطه هدایت خداست از منظر تو مغفول بماند 
و جای او هر که جز او بنشـــیند. این برای شـــیطان 
بزرگتریـــن پیروزی و برای انســـان ســـنگین‌ترین 
زیان و خســـران اســـت. لشـــکری که با این پرچم 
شـــیطان وارد جهنـــم خشـــم و غضـــب خداونـــد 

می‌شـــوند از حد شـــمارش افزونند.«

ن  ا عنـــو  » یه د ســـجا ســـه  حما «
یینـــی  آ  - پژوهشـــی  مجموعـــه‌ای 
اســـت بـــه قلم اســـتاد ســـیدمهدی 
شـــجاعی که جلـــد اول آن در ســـال 
1401 و توسط انتشارات نیستان هنر 
منتشـــر شـــد. تاکنون پنـــج جلد از 
این مجموعه ارزشـــمند منتشر شده 
و در اختیـــار مخاطبان قـــرار گرفته 
اســـت. مجموعه »حماسه سجادیه« 
تنهـــا با هـــدف نقـــل تاریخ و ســـیره 
زندگانی پیشـــوای چهارم شـــیعیان، 
حضـــرت علـــی ابـــن ‌الحســـین)ع(، 
نگاشـــته نشـــده اســـت، بلکه سعی 
دارد در قالـــب رمـــان، عـــاوه بـــر 
روایـــت وقایـــع آن دوران پـــر فتنه و 
آشـــوب، مخاطبـــان را بـــا حقایقـــی 
ژرف از معـــارف اســـامی و تاریـــخ 
صدر اسلام آشنا ســـازد، حقایقی که 
چه‌بســـا در هزارتوی تاریـــخ مغفول 
مانـــده، تحریـــف یـــا بـــه فراموشـــی 
ســـپرده شـــده بودند. ســـیدمهدی 
شـــجاعی در این مجموعـــه در مقام 
پژوهشـــگری دغدغه‌مند بـــه واکاوی 
و آسیب‌شناســـی حوادث آن مقطع 
حســـاس تاریخی پرداختـــه و تلاش 
کـــرده اســـت علـــل و چرایـــی وقوع 
جنایاتـــی را که در جهان اســـام و به 
نام اســـام واقع شـــد، شـــرح دهد.
 جلـــد اول ایـــن مجموعه بـــا عنوان 
»تویی به جـــای همه«، بـــه بازگویی 
و آسیب‌شناســـی قیـــام اباعبـــدالله 
‌الحســـین)ع( می‌پردازد و ســـپس ما 
را با کاروان اسیران، از شام به مدینه 
ســـیر می‌دهد و با غربت‌نشینی علی 
‌ابـــن‌ الحســـین)ع( در بیابان‌هـــای 
خـــارج مدینـــه بـــه پایان می‌رســـد. 
جلد دوم که عنوان »اگر غم لشـــکر 
انگیـــزد« را به پیشـــانی دارد، به یکی 
تاریـــخ  فجایـــع  هولناک‌تریـــن  از 
اســـام، بلکـــه تاریخ بشـــریت یعنی 
واقعه حـــره می‌پردازد. ســـید مهدی 
شـــجاعی در ایـــن اثـــر بـــا ریزبینـــی 
و دقت‌نظـــر تمـــام، ایـــن فاجعـــه را 
واکاوی می‌کنـــد و ترفندهایـــی را که 
حکومت‌هـــای جور با توســـل به آنها 
باعث اســـام‌گریزی و اسلام‌ستیزی 
انســـان‌ها می‌شـــوند، بیان می‌کند. 
جلد ســـوم بـــا عنوان »جـــز حکایت 
دوســـت«، بـــه فاجعـــه دیگـــری که 
کوتـــاه زمانـــی پـــس از واقعـــه حـــره 
رخ داد، یعنـــی حملـــه ســـپاه یزیـــد 

بـــه مکـــه و آتشـــباران خانـــه کعبـــه 
می‌پـــردازد و جلـــد چهارم بـــا عنوان 
»از بـــوی گل آهســـته‌تر«، در کنـــار 
راه و رســـم مألـــوف و هـــدف معهود 
این مجموعـــه که همانا روشـــنگری 
و بازشناســـی اســـام راستین است، 
از یکی از دیرپاتریـــن ابهامات تاریخ 
اسلام پرده برداشته و همچنین گرد 
مهجـــوری را از چهره رســـاله حقوق 

امـــام ســـجاد)ع( می‌زداید. 
 اما جلـــد پنجم مجموعه »حماســـه 
ســـجادیه« بـــا عنوان دلنشـــین »جز 
چشـــم ســـیاه تو«، که به تازگی چاپ 
و روانه بازار نشـــر شـــده، در راستای 
اهداف نگارش این مجموعه شریف 
و به سیاق مجلدات پیشین، با بیان 
بزنگاه‌هایی از دوران حیات پربرکت 
امام ســـجاد)ع(، چون آیینه‌ای حق 
و باطـــل را پیش چشـــمان مخاطب 
بـــاز می‌نمایاند. »جز چشـــم ســـیاه 
تـــو« همچـــون چهار مجلـــد پیش از 
خود در پی روشـــنگری است، در پی 
زدودن غبار ابهـــام و جعل و تحریف 
از چهـــره اســـام راســـتین علـــوی و 
اولیـــای آن اســـت؛ در پـــی معرفـــی 
ملاک‌ها و شـــاخص‌های بازشناسی 
حکومت علـــوی از حکومـــت اموی 
اســـت. این کتاب در قالـــب رمانی با 
چهل و نه فصل، نـــص صریح تاریخ 
اســـام را روایت می‌کند، وقایع مهم 
آن دوران را تجزیـــه و تحلیل می‌کند 
و بـــر زوایـــای تاریک شـــخصیت‌های 
تأثیرگذار آن زمـــان پرتو می‌افکند تا 
مخاطب امروز بیشتر و بهتر شرایط 
پیچیـــده آن دوران را درک کنـــد. از 
جمله شـــخصیت‌های اثرگذاری که 
در ایـــن رمان آیینی بیشـــتر بـــا آنان 
و عملکردشـــان آشـــنا می‌شـــویم، 
می‌توان از ســـویی به افـــرادی چون 
ابوحمـــزه ثمالـــی، یحیـــی ابـــن‌ام 
طویل، جابـــر ابن عبـــدالله انصاری، 
ابَـــان و... اشـــاره کـــرد کـــه همگـــی 
از شـــاگردان و یـــاران مخلـــص امام 
ســـجاد)ع( بودنـــد و از ســـوی دیگر 
کســـانی چـــون شـــهاب‌الدین زهری 
و حســـن بصـــری که در لبـــاس اهل 
علـــم و تقوی، دیـــن خود را بـــه دنیا 
فروختنـــد و حلقه بندگـــی حاکمان 

جائـــر را بر گـــردن انداختند.
یکـــی دیگـــر از اهـــداف مجموعـــه 
»حماسه سجادیه« و جلد پنجم آن، 
»جز چشـــم ســـیاه تو« تـــاش برای 
پاســـخ بـــه پرســـش‌هایی اســـت که 
بـــرای اغلب مخاطبـــان حقیقت‌جو 
مطرح می‌شـــود. یکـــی از مهم‌ترین 
ایـــن پرســـش‌ها همانـــا رویکـــرد و 
روشی اســـت که حضرت سجاد)ع( 
در مواجهـــه با مصادیق آشـــکار ظلم 

و ســـتم حاکمـــان جور اتخـــاذ کرده 
بودند. ســـکوت و کناره‌گیری امام از 
مداخله مســـتقیم در امـــر حکومت 
بـــر مســـلمانان  و ســـتم‌هایی کـــه 
می‌رفت از نظر بسیاری از مسلمانان 
عجیـــب می‌نمود، ولی این ســـکوت 
جـــز بـــر اســـاس حکمت و مشـــیت 
الهـــی نبود. هـــم از این روســـت که 
امـــام می‌فرماینـــد: »حکومـــت را در 
چشـــم ما قدر و منزلتی نیســـت که 
برای رســـیدن بـــه آن تـــاش کنیم. 

مأموریت ما در این جهان رســـاندن 
بشـــریت به سعادت اســـت، به رشد 
و کمال در مســـیر اخلاق و معنویت 
اســـت. اگر ما را بـــر مرکب حکومت 
بنشـــانند زودتر به مقصد می‌رســـند 
وگرنه مـــا خود رونده ایـــن راهیم هر 

چقدر که بـــه طـــول بینجامد.«
از جمله ویژگی‌های شـــاخص کتاب 
»جز چشـــم ســـیاه تـــو« گســـتردگی 
و تنـــوع مطالـــب آن اســـت. ایـــن 
جلد همچون ســـایر مجلـــدات این 
مجموعـــه دایرةالمعارفـــی از علـــوم 
اســـامی، روایـــی و تاریخـــی اســـت 
ولی دقیقه‌ای در این میان اســـت و 
آن اینکه نقـــل این معارف و مباحث 
نوعاً صعـــب و مســـتصعب، بی‌مدد 
هنرمندی کلک مشاطه نویسنده‌ای 
کاردان می‌توانـــد موجبات ملالت و 
خســـتگی مخاطـــب را فراهـــم آورد. 
ســـیدمهدی شـــجاعی کـــه بـــه حق 
او را پـــدر رمـــان آیینـــی می‌داننـــد، 
مطالـــب  تمـــام،  بـــا چیره‌دســـتی 
سنگین معرفت‌شـــناختی و حقایق 

بـــه‌  ســـهمگین تاریخـــی را چنـــان 
روانـــی و شـــیوایی بیـــان می‌کنـــد 
کـــه مخاطـــب بی‌آنکه خـــود بداند 
بـــدون هرگونـــه مـــال و دلزدگـــی 
از هزارتوهـــای تاریـــخ عبـــور کرده و 
حـــق را از باطل و ســـره را از ناســـره 
مباحـــث  جملـــه  از  می‌شناســـد. 
خطیـــری کـــه در کتاب »جز چشـــم 
ســـیاه تـــو« مورد بررســـی و تشـــریح 
قـــرار گرفته‌اند، می‌تـــوان به مبحث 
امام‌شناســـی، حدیث شریف لوح، 
آمـــدن  به‌وجـــود  نحـــوه  و  علـــل 
خوارج، دیـــدگاه ائمه شـــیعه درباره 
ســـتم‌هایی کـــه حاکمـــان جـــور به 
بهانه‌هـــای مختلف روا می‌داشـــتند 
از جملـــه قصـــاص قبـــل از جنایت 
و همچنیـــن کرامات معجزه‌آســـای 
امـــام ســـجاد)ع( و امثالهم اشـــاره 
کـــرد. شـــجاعی در این اثـــر ظرایف 
تاریـــخ را هـــم از قلـــم نینداختـــه و 
به‌عنـــوان نمونه برای نشـــان دادن 
مظلومیت مـــولای متقیان، حضرت 
علـــی)ع(، فصلـــی از رمان خـــود را 
بـــه ماجـــرای شـــبهه دشـــمنان در 
بـــاب کفر پـــدر آن حضـــرت، جناب 
ابوطالـــب، اختصـــاص می‌دهد. او 
در قالب داستان، دریایی از معارف 

حـــق شـــیعی را بیـــان می‌کند.

لطایف پنهان و آشکار
کتاب »جز چشـــم سیاه تو« همچون 
مجلدات پیش از خـــود از لطافت و 
عشـــق و طنز نیـــز بی‌بهره نیســـت. 
بنابراین حیف اســـت اگر در معرفی 
این کتـــاب از کنـــار بخش‌های طنز 
آن بـــه ســـادگی بگذریم. شـــجاعی 
در بخش‌هایی که توســـط شـــیطان 
یا شـــخصیت‌های معلوم‌الحـــال اثر 
روایت می‌شـــوند، دســـت قلـــم را در 
طنازی و شکرفشـــانی باز گذاشـــته و 
فضایی مفرح و شـــیرین می‌آفریند. 
البتـــه کار به اینجا ختم نمی‌شـــود و 
نویســـنده فاضل و محقـــق ما جایی 
از کتـــاب از قول شـــیطان لطیفه‌ای 
را فـــاش می‌ســـازد که صـــدق و حق 
اســـت. در فصـــل »راز بقـــا« آنجا که 

حقیقت به بیان گمنامان
روایت‌هایی از واقعه کربلا در مجموعه داستان فراموشان نوشته داوود غفارزادگان

فراموشان
داستانی از واقعه کربلا                                                      

 نویسنده:
داوود غفارزادگان

 انتشارات:
قدیانی

 تعداد صفحات:
96 صفحه

 قیمت: 75000 تومان

لیدا طرزی
نویسنده

 رمان دینی

 جز چشم سیاه تو
حماسه سجادیه/ کتاب پنجم

 نویسنده: سیدمهدی شجاعی
 انتشارات: نیستان هنر

 تعداد صفحات: 448 صفحه
 قیمت: ۱۲۰۰۰۰۰ تومان

شیطان در باب دست‌پرورده سفاک 
خـــود، حجـــاج ابـــن یوســـف ثقفی، 
داد ســـخن می‌دهـــد می‌خوانیـــم: 
»حرف‌هایی کـــه من در ایـــن کتاب 
زده‌ام، اســـراری را کـــه مـــن بـــرای 
اولیـــن بـــار فـــاش کـــرده‌ام، بـــدون 
اغـــراق در تاریـــخ و ادب بی‌ســـابقه 
اســـت و بی‌تردید می‌تـــوان گفت که 
معتبرترین، جذاب‌ترین و در نتیجه 
ماندگارترین کتاب درباره این مقطع 
از تاریـــخ خواهـــد بـــود.« شـــجاعی 
ســـپس از ترجمـــه طنـــز شـــعری که 
حجاج مِـــن باب اســـتمالت خطاب 
به عبدالملـــک مروان ســـروده بود، 
رونمایـــی می‌کنـــد و بـــر نمـــک کار 
 387  ،386 )صـــص  می‌افزایـــد. 

) ب کتا
لطایف پنهان و آشـــکار »جز چشـــم 
ســـیاه تو« به موارد برشمرده محدود 
نمی‌شـــوند. ایـــن اثر در عیـــن اینکه 
کامـــاً محققانه و مســـتند به رشـــته 
تحریـــر درآمـــده، بـــه لطـــف نگارش 
شـــجاعی  اســـتاد  وان  ر و  لطیـــف 
بســـیار خواندنـــی و گیراســـت. یکی 
از طرفه‌تریـــن ابـــزاری که شـــجاعی 
بهـــره  از آن  اثـــر  ایـــن  نـــگارش  در 
می‌بـــرد همانا تعدد راویـــان و روایت 
مســـائلی اســـت کـــه تنهـــا از زبـــان 
شـــخصیت‌هایی خاص قابل بیانند. 
یکـــی از خاص‌تریـــن ایـــن راویان که 
نقش فراوانی در پیشـــبرد داســـتان 
ایفا می‌کند شـــخص ابلیس اســـت! 
شـــجاعی بـــا پرده‌گردانـــی و معرفـــی 
بـــه موقع راویـــان بـــه گونـــه‌ای اثر را 
پیـــش می‌بـــرد کـــه تعـــدد و فراوانی 
شـــخصیت‌ها و وقایـــع مخاطـــب را 

ســـردرگم نکند.
جمع کـــردن حجـــم گســـترده‌ای از 
مطالـــب متنـــوع در یک کتـــاب آن 
هم بـــا هـــدف روشـــنگری و زدودن 
غبـــار ضخیـــم دروغ و تحریفـــی که 
قرن‌هـــا بـــر چهره اســـام علـــوی و 
اولیای آن نشســـته بـــود، همتی والا 
و کوششـــی عظیم می‌طلبیـــد که با 
عنایت علـــی ابن الحســـین)ع( و با 
اهتمام استاد ســـیدمهدی شجاعی 
در مجموعه »حماســـه ســـجادیه« و 
جلد تازه آن، »جز چشـــم ســـیاه تو« 
حاصل شـــده اســـت. اینکه اساســـاً 
نویســـنده محقق اثر عنوان حماسه 
را بـــرای این مجموعـــه برگزیده خود 
دقیقـــه‌‌ای اســـت که شـــاید در بادی 
امـــر بـــه راز آن پی نبریم. برحســـب 
ظاهـــر علـــی ابـــن الحســـین)ع( در 
شـــامگاه دهم محرم سال ۶۱ هجری 
به اســـارت گرفته شـــد، چنـــدی به 
غربت بیابـــان پناه برد، دمـــی از آزار 
و اذیت خلفـــا و والیان جور در امان 
نبود، بارها به جانش ســـوءقصد شد 
و ســـرانجام هم غریبانه به شهادت 
رســـید. پس عنـــوان حماســـه برای 
چنین زندگی سخت و طاقت‌سوزی 
چه معنایی می‌تواند داشـــته باشد؟ 
پاســـخ را بایـــد در حقایـــق و ظرایفی 
جســـت کـــه در ســـیره آن حضـــرت 
نهفتـــه اســـت. ســـخنرانی حضرت 
ســـجاد)ع( در کاخ یزید، حماسه‌ای 
بود کـــه پیروزی ســـپاه توحیـــد را بر 
لشـــکر شـــرک رقم زد. ما بـــا مطالعه 
ایـــن اثـــر ارجمنـــد درمی‌یابیـــم کـــه 
ن  جهـــا بـــا  کر قعـــه  ا و ز  ا پـــس 
اســـام بـــه چـــه فتنه‌هـــا و بلاهـــای 
عظیمـــی مبتـــا شـــد. هر گوشـــه از 
بلاد اســـام چه بســـیارانی ســـودای 
خلافت بر مســـلمین را در سرشـــان 
و  بیعت‌هـــا  چـــه  وراندنـــد.  می‌پر
قـــول و قرارهـــای پنهانـــی که بســـته 
خون‌هـــا  چـــه  نشـــد.  شکســـته  و 
کـــه بـــه ناحـــق ریختـــه نشـــد. چـــه 
حرمت‌ها که از اســـام و مســـلمین 
هتـــک نشـــد. بـــا این‌همه، اســـام 
راستین، اســـام علوی، همان دینی 
کـــه اباعبـــدالله الحســـین)ع( برای 
بقای آن جان شـــریف خـــود را بذل 
کرد، بـــه مدد حماســـه‌ای کـــه علی 
ابـــن الحســـین)ع(، امـــام چهـــارم 
شـــیعیان رقم زد زنـــده و پایدار ماند 
و ایـــن همـــان اســـت کـــه خداونـــد 
در کتـــاب خـــود بـــه آن اشـــاره کرده 
اســـت: »می‌خواهنـــد نور خـــدا را با 
دهان‌ها‌یشـــان خامـــوش ســـازند، 
لیـــک خـــدا جـــز ایـــن نمی‌خواهـــد 
کـــه نور خـــود را بـــه کمال برســـاند، 
هرچند که کافـــران را ناخوش آید.« 
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زنده‌یاد حبیب‌الله 
صادقی کربلا و 
وقایع آن را در 

یک تابلو جا داده 
است. در مرکز 

تصویر چهره‌هایی 
سبز و نورانی 

دیده می‌شود 
که نشان‌دهنده 

خاندان امام 
حسین )ع( است. 

اما اطراف این 
فضای نورانی، 

محیطی تیره و 
تاریک وجود دارد 
که در آن سواران 
سپاه یزید، آماده 

حمله دیده 
می‌شوند. تضاد 

نور و تاریکی و 
رنگ‌های قرمز و 

سبز، در این تابلو 
مشهود است و 

فضایی دوگانه را 
ایجاد کرده که 

تقابل خیر و شر را 
نمایان می‌کند


